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دگرگونی مفهوم پهلوان در طومارهای نقالی۱

مقالــهٔ پژوهشــی
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چکیده

نقالی، تاریخ شفاهی، تحلیل تاریخی، پهلوان، فوکو، شاهنامه.واژگان کلیدی:

نقالــی یکــی از کهن‌تریــن شــیوه‌های روایتگــری در ایــران اســت کــه ریشــه در ســنت‌های شــفاهی و روایت‌هــای گوســان‌های دوران پیشااســامی 

دارد. نقالــی در گــذر زمــان بــه ابــزاری بــرای بازگویــی اســطوره‌ها، تاریــخ و فرهنــگ ایرانــی تبدیــل شدهاســت. براســاس دیــدگاه میشــل فوکــو، 

ــرای حفــظ خــود  دانــش در هــر دوره تاریخــی در چهارچــوب گفتمان‌هــای قــدرت تولیــد می‌شــود و قــدرت صرفــاً ســرکوب‌گر نیســت؛ بلکــه ب

نقــش مولــد نیــز دارد. ایــن فــرم نمایشــی کهــن نیــز در بســترهای تاریخــی مختلــف، بــه ابــزاری بــرای تولیــد حقیقــت، دانــش و مفاهیــم بــدل 

شده‌اســت. بــا بررســی طومارهــای نقالــی و متــون کهــن فارســی می‌تــوان تفاوت‌هایــی را مشــاهده کــرد کــه ایــن تفاوت‌هــا می‌توانــد بازتابــی 

ــی شــامل جامع صفــوی )۱۱۳۵  ــن پژوهــش، ســه طومــار مهــم نقال ــم در دوره‌هــای مختلــف تاریخــی باشــد. در ای از گفتمان‌هــای قــدرتِ حاک

ــن  ــد. ای ــا رویکــردی تاریخــی و تطبیقــی مــورد تحلیــل قــرار گرفته‌ان ـــ.ق( ب ـــ.ق( و هفــت لشــکر )۱۲۹۳ ه ــی نایگلــی )۱۲۴۵ ه هـ.ق(، جامــع نقال

ــر  ــه تغیی ــد ک ــان می‌ده ــج نش ــت. نتای ــار پرداخته‌اس ــه طوم ــن س ــوان در ای ــوم پهل ــر مفه ــدرت ب ــای ق ــر گفتمان‌ه ــی تأثی ــه بررس ــه ب مقال

ــت و  ــف شده‌اس ــان تضعی ــذر زم ــوان در گ ــگاه پهل ــه جای ــه‌ای ک ــت، به‌گون ــده اس ــوان انجامی ــگاه پهل ــی جای ــه دگرگون ــلط ب ــای مس گفتمان‌ه

مفهــوم پهلــوان دچــار بازتعریــف و تحــول اساســی شده‌اســت.

۱- دانشــجوی کارشناسی ارشــد ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره، دانشــکده هنر، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
صفحات:  ۷۸ - ۸۹

1-    ashabiamir@yahoo.com
2-   akramghasempour@yahoo.com

The article’s unique identifier (DOI) will be added here shortly after it is assigned

۱- مســـتخرج از پایان‌نامـــه: عنـــوان پایان‌نامـــه: بررســـی روایت‌هـــای طومارهـــای نقالـــی براســـاس ظرفیت‌هـــای 

اپیزودیـــک بـــا تکیـــه بـــر تحلیـــل گفتمـــان فوکـــو.



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۸   |    زمس ش

79
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

Naqqāli, oral tradition, historical analysis, pahlavān, Foucault, Shahnameh

1-    ashabiamir@yahoo.com
2-   akramghasempour@yahoo.com

The Tranaformation of the Concept of Hero in Nar-
rative Scrolls

Research  Article

Amirhossein ashabi 1     |     Ekram ghasmpur 2

Abstract

Keywords:

Naqqāli is one of the oldest narrative practices in Iran, rooted in oral traditions and stories from the 

pre-Islamic period. Over time, naqqāli has become a medium for retelling Iranian myths, history, and 

culture. Drawing on Michel Foucault’s view, knowledge in every historical period is produced within 

discursive frameworks of power, and power is never neutral or merely repressive; rather, it also plays 

a productive role in generating knowledge in order to preserve itself. In different historical contexts, 

this ancient performance form has likewise functioned as an instrument for producing “truth,” 

knowledge, and concepts. By examining naqqāli scrolls and classical Persian texts, one can observe 

differences that may be read as reflections of the dominant power discourses in various historical 

periods. In‌ this study, three important naqqāli scrolls—Jāme-ye Safavī (1255 AH), Jāme-ye Nāygoli (1265 

AH), and Haft Lashkar (1293 AH)—are analyzed using a historical and comparative approach. This 

article explores the influence of power discourses on the concept of the pahlavān in these three scrolls. 

The findings show that shifts in dominant discourses have led to a transformation in the status of 

the pahlavān: over time, the position of the pahlavān has been weakened, and the concept of heroism 

has undergone a fundamental redefinition and change.
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مقدمه 

در  روایــی  ســنت‌های  مهم‌تریــن  و  کهن‌تریــن  از  یکــی  نقالــی 

ــب  ــوان هنــری شــفاهی در قال ــه در آغــاز، به‌عن ــران اســت ک تاریــخ ای

ایرانــی،  اســطوره‌های  و  حماســه‌ها  بازگویــی  و  داســتان‌گویی 

داشته‌اســت.  جمعــی  هویــت  و  فرهنــگ  در  ویــژه  جایگاهــی 

مفاهیــم  بازتاب‌دهنــده  نقالــی،  زبانــیِ  عناصــر  و  روایت‌هــا 

از  و  هســتند  دوره  هــر  ایدئولوژیــکِ  و  سیاســی  اجتماعــی، 

و  تاریــخ  فهــم  بــرای  دریچــه‌ای  می‌تــوان  را  نقالــی  رهگــذر،  ایــن 

دانســت. مختلــف  مقاطــع  در  مســلط  گفتمان‌هــای 

ــن پژوهــش، از دیدگاه‌هــای میشــل فوکــو        در چهارچــوب نظــری ای

دربــاره رابطــه قــدرت، حقیقــت و دانــش بهــره گرفتــه می‌شــود. از 

منظــر فوکــو، مفاهیــم و دانــش نــه پیشــینی و ثابــت؛ بلکــه تاریخی و 

برســاخته مناســبات قدرت‌انــد، قــدرت صرفــاً ســرکوب‌گر نیســت؛ 

بلکــه تولیدکننــده دانــش و روایــت نیــز هســت و در تولیــد حقیقــت 

و ســامان‌دادن بــه گفتارهــای معتبــر نقــش دارد. بــر همیــن اســاس، 

تفاوت‌هــا و دگرگونی‌هــای روایت‌هــا و مفاهیــم در طــول زمــان را 

گفتمان‌هــای  و جابه‌جایــی  تاریخــی  پرتــو گسســت‌های  در  بایــد 

قــدرت فهمیــد.

در  پهلــوان  مفهــوم  تحــول  بررســی  هــدف  بــا  پژوهــش  ایــن        

انجــام  قــدرت  گفتمان‌هــای  تأثیــر  تحــت  نقالــی  روایت‌هــای 

دوره‌هــای  از  نقالــی  طومــار  ســه  منظــور،  ایــن  بــرای  شده‌اســت. 

تاریخــی متفــاوت به‌شــیوه‌ای تاریخی-تطبیقــی تحلیــل می‌شــوند: 

ـــ.ق( و  ـــ.ق(، جامــع نقالــی نایگلِــی )۱۲۴۵ ه جامــع صفــوی )۱۱۳۵ ه

ـــ.ق(. دلیــل انتخــاب ایــن ســه طومــار آن اســت  هفــت لشــکر )۱۲۹۳ ه

کــه هرســه پــس از رســمی شــدن مذهــب شــیعه در ایــران نگاشــته 

بــا متــون  ایــن امــر امــکان مقایســه تطبیقــی آن‌هــا  شــده‌اند و 

اســاطیری و شــاهنامه را فراهــم می‌ســازد. افــزون بــر ایــن، ایــن 

ســه طومــار از جامع‌تریــن طومارهــای موجــود به‌شــمار می‌آینــد 

را دربردارنــد.  از داســتان‌های شــاهنامه  و بخش‌هــای گســترده‌ای 

ــوان و  ــوم پهل ــول مفه ــل تح ــرای تحلی ــبی ب ــه مناس ــه زمین ــری ک ام

تغییــر جایــگاه آن در گــذر زمــان را فراهــم می‌کنــد.

روش و چهارچوب نظری

ایــن پژوهــش بــه روش تاریخی-تطبیقــی و بــا رویکــرد اســنادی 

ســه  شــامل  مطالعــه  پیکــره  شده‌اســت.  انجــام  )کتابخانــه‌ای( 

از دوره‌هــای متفــاوت؛ یعنــی جامــع صفــوی )۱۱۳۵  طومــار نقالــی 

ـــ.ق( و هفــت لشــکر )۱۲۹۳  ـــ.ق(، جامــع نقالــی نایگلِــی )۱۲۴۵ ه ه

روش تبارشناســی  از  بهره‌گیــری  بــا  پژوهــش  ایــن  اســت.  ـــ.ق(  ه

ــای قــدرت بــر نقالــی  ــه چگونه گفتمان‌ه ــان می‌دهــد ک ــو، نش فوک

تأثیــر گذاشــته‌اند. رویکــرد فوکــو کــه بر رابطــه متقابــل دانــش و 

قدرت تأکیــد دارد، ابــزار نظــری مناســبی بــرای تحلیــل ایــن موضــوع 

فراهــم می‌کنــد و امــکان بررســی مفهــوم پهلــوان را در بســتر تاریخــی 

می‌ســازد. مهیــا  آن 

پیشینه‌ و یافته‌های تحقیق

در  نمایشــی  اشــکال  کهن‌تریــن  از  یکــی  به‌عنــوان  نقالــی 

فرهنــگ ایرانــی، عمدتــاً از منظــر ادبــی و زبان‌شــناختی مطالعــه 

بــر ســاختارهای  پژوهش‌هــا  از  قابل‌توجهــی  بخــش  شده‌اســت. 

چــون  متونــی  بــا  نقالــی  پیونــد  و  حماســی  مضامیــن  روایــی، 

بــا  نقالــی  نســبت  این‌حــال،  بــا  داشــته‌اند؛  تمرکــز  شــاهنامه 

ــش‌  ــورد پژوه ــر م ــی کمت ــی و سیاس ــی، اجتماع ــای تاریخ زمینه‌ه

ــای  ــدرت و بافت‌ه ــای ق ــر گفتمان‌ه ــژه، تأثی ــت. به‌وی ــرار گرفته‌اس ق

اجتماعی‌-سیاســی هــر دوره بــر شــکل‌گیری روایت‌هــای نقالــی، 

هنــوز جــای بررســی بیشــتری دارد.

ــاب  ــران. کت ــه ای ــات عامیان ــر )۱۳۵۰(. ادبی ــوب، محمدجعف       محج

تحلیلــی بنیادینــی از نقالــی و ادبیــات عامیانــه عرضــه می‌کنــد؛ 

‌ـسیاســیِ نقالــی بحــث تفصیلــی  امــا از منظــر پیامدهــای اجتماعی‌

ارائــه نمی‌دهــد.

      آیدنلــو، ســجاد )۱۳۹۰(. ویژگی‌هــای روایــات و طومارهــای نقالــی. 

نقالــی  روایــی  ســاختارهای  و  محتــوا  بررســی  بــه  مقالــه  ایــن 

پرداخته‌اســت؛ امــا بــه تأثیــر و نقــش گفتمان‌هــا بــر ایــن محتواهــا 

نکرده‌اســت. اشــاره  ســاختارها  و 

      بویــس، مــری )۱۹۵۷( . گوســان پارتــی و ســنت خنیاگــری ایرانــی. 

روایت‌گــری  ســنت‌های  دربــاره  فرهنگــی  و  تاریخــی  دیدگاه‌هــای 

ــه می‌کنــد و رونــد تکامــل داستان‌ســرایی را می‌نمایانــد. ایرانــی ارائ

      پیــج، مــری الــن )۱۹۷۹(.  قصه‌گویــی حرفــه‌ای در ایــران: انتقــال و اجرا. 

ــی  ــی ســنت قصه‌گوی ــاد اجرای ــال و ابع ــر شــیوه‌های انتق پژوهــش ب

تمرکــز دارد و دگرگونی‌هــای تاریخــی ایــن شــیوه را توصیــف می‌کنــد؛ 

امــا نیروهــای محــرک، ایــن دگرگونی‌هــا را از منظــر گفتمانــی واکاوی 

نکرده‌اســت.

      مارزلــف، اولریــش )۲۰۰۶(. روایت‌هــای فارســی. کتــاب، تحلیلــی 

در  روایــت  تکنیک‌هــای  و  فارســی  عامیانــه  روایت‌هــای  از  دقیــق 

نقالــی ارائــه می‌دهــد.

ــو ) ۲۰۰۳(، مطالعاتــی دربــاره ادبیــات شــفاهی ایــران. ایــن        یاماموت

ــد؛  ــاره کرده‌ان ــرایی اش ــی داستان‌س ــای اجرای ــه جنبه‌ه ــات ب مطالع

ــد. ــه نکرده‌ان ــی ارائ ــخصی از نقال ــل مش ــا تحلی ام

      بررســی پژوهشــهایی کــه در گذشــته صــورت گرفته، نشــان می‌دهد 

ــاداری  ــأ معن ــوده و خ ــناختی ب ــی‌ و ‌روایت‌ش ــب، ادب ــز غال ــه تمرک ک

ــا گفتمان‌هــای قــدرت  ــه رســانه‌ای درگیــر ب ــی به‌مثاب در تحلیــل نقال

وجــود دارد. پژوهــش حاضــر بــا تمرکــز بــر محتــوای متنــیِ طومارهــا، 

می‌کنــد  بررســی  مفاهیــم  در صورت‌بنــدیِ  را  گفتمان‌هــا  نقــش 
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و نشــان می‌دهــد چگونــه معنــای پهلــوان در روایت‌هــای نقالــی 

ــت. ــون شده‌اس ــلط دگرگ ــای مس ــر گفتمان‌ه ــت تأثی تح

میشل فوکو

از مهم‌تریــن متفکــران قــرن بیســتم  میشــل فوکــو )۱۹۸۴-۱۹۲۶( 

ــود کــه در حوزه‌هــای فلســفه، تاریــخ، جامعه‌شناســی و مطالعــات  ب

فرهنگــی تأثیــر چشــمگیری گذاشــت. او در بســیاری از دانشــگاه‌های 

ــی تاریخ  ــب کرس ــال ۱۹۷۰ صاح ــرد و در س ــس ک ــان تدری ــر جه معتب

فوکــو   ،۱۹۸۳ ســال  از  فرانس شــد.  دو  فکری در کالــج  نظام‌هــای 

ــم  ــت و برخــی از ایده‌هــای مه ــی را پذیرف تدریــس در دانشــگاه برکل

ــخنرانی‌هایش در  ــرگ او، س ــس از م ــرد. پ ــرح ک ــا مط ــود را در آنج خ

ــاره  ــمندی درب ــات ارزش ــه اطلاع ــدند ک ــر ش ــج دو فرانس منتش کال

آخریــن نظریاتــش ارائــه می‌دهنــد.

تأثیــر  تحــت  نظری فوکــو  رویکــرد  و  فکــری  تأثیــرات        

فردریــش  و  فرویــد  زیگمونــد  مارکــس،  اندیشــه‌های کارل 

نیچه قــرار داشــت؛ امــا برداشــت منحصربه‌فــردی از آن‌هــا ارائــه 

کــرد. از مارکــس، ایــده تأثیــر قــدرت بــر روابــط اجتماعــی و دانــش را 

وام گرفــت؛ از فرویــد، مفهــوم ســرکوب و شــکل‌گیری ســوژه را بررســی 

ــدرت  ــی ق ــل تاریخ ــرای تحلی ــی را ب ــه، روش تبارشناس ــرد؛ و از نیچ ک

کــرد. اقتبــاس 

      فوکــو دو روش مهــم دیرینه‌شناســی و تبارشناســی را در تحلیــل 

ــه کار گرفــت: تاریــخ دانــش و قــدرت ب

دیرینه‌شناســی: در ایــن روش، او بــه بررســی چگونگی شــکل‌گیری 

کــه  داد  نشــان  و  دوره پرداخــت  هــر  اپیســتمه‌های  و  گفتمان‌هــا 

ــود.  ــازماندهی می‌ش ــی س ــای خاص ــش در چهارچوب‌ه ــه دان چگون

نــه  تاریــخ  مطالعــه  بــرای  تلاشی‌ســت  دیرینه‌شناســی  روش 

به‌عنــوان ســیر علت‌ومعلولــی و پیوســته‌ای از تحــولات اندیشــه؛ 

شــکل‌گیری  از گسســت‌ها در  مجموعــه‌ای  به‌مثابــه  بلکــه 

نیت‌هــا  بــر  تمرکــز  به‌جــای  فوکــو  دیــدگاه،  ایــن  در  گفتمان‌هــا. 

و آگاهی‌هــای فاعــان دانایــی، بــه قواعــد نــاآگاه و زیرســاختی‌ای 

ــاص را در دوره‌ای  ــان‌ خ ــک گفتم ــور ی ــکان ظه ــه ام ــد ک ــه می‌کن توج

درک  بــرای  دیرینه‌شناســی  »تــاش  می‌ســازد.  فراهــم  مشــخص 

ــدگان و نویســندگان اهــل  ــر از آگاهــی گوین ــه فرات قواعــدی اســت ک

ــی آن‌هــا  ــی، ظهــور و تطــور دگرگون ــن پیدای ــان ای علــم و دانــش، جری

ــار مهــم او  ــان، ۱۳۸۲، ۶۲(. از آث ــار خــود دارد« )کچویی ــار و  اختی را در مه

در ایــن دوره می‌تــوان به تاریــخ جنــون )۱۹۶۱(، پیدایــش کلینیــک 

)۱۹۶۳( و نظــم اشــیاء )۱۹۶۶( اشــاره کــرد.

تبارشناســی: در ایــن مرحلــه، او عــاوه بــر توصیــف گفتمان‌هــا، 

نقش قــدرت را در تولیــد دانــش بررســی کــرد. فوکــو بــر ایــن بــاور 

ــده  ــدرت تولیدکنن ــت؛ بلکه ق ــرکوبگر نیس ــا س ــدرت تنه ــه ق ــود ک ب

ــد و  ــد تولی ــارت دیگــر، قــدرت در فراین ــا و حقیقت اســت. به‌عب معن

ســازمان‌دهی دانــش نقــش اساســی دارد و نه‌تنهــا بــر شــیوه‌های 

تفکــر و فهــم مــا تأثیــر می‌گــذارد؛ بلکــه آن‌هــا را شــکل می‌دهــد. در 

ــای  ــا و دانش‌ه ــه چگونه گفتمان‌ه ــد ک ــی می‌کن ــن روش، او بررس ای

خــاص در هــر دوره تاریخــی نه‌تنهــا محصــول شــرایط اجتماعــی 

و فرهنگی‌انــد؛ بلکــه در واقــع تحــت تأثیــر دگرگونی‌هــای قــدرت 

می‌تــوان  دوره  ایــن  کتاب‌هــای  مهم‌تریــن  از  دارنــد.  قــرار  نیــز 

و تنبیــه )۱۹۷۵( و تاریــخ جنســیت )۱۹۷۶( اشــاره کــرد.  به مراقبــت 

یکــی  می‌آمیــزد:  هــم  در  را  تحلیــل  نــوع  دو  جدیــد  روش  »ایــن 

بــه  مربــوط  فاصله‌انــدازی  حالــت  کــه  دیرینه‌شناســانه  تحلیــل 

ــش  ــه بین ــری ک ــد تعبی ــری بع ــد و دیگ ــظ می‌کن ــاختارگرایی را حف س

تأویلــی را در ایــن خصــوص پــرورش می‌دهــد« )دریفــوس، ۱۳۷۹، ۴۳(.

فوکو، گسست اســت.  اندیشــه  در  کلیــدی  مفاهیــم  از  یکــی        

برخــاف تاریخ‌نــگاری ســنتی کــه بــه پیوســت و تــداوم تاریــخ تأکیــد 

در  غیرخطــی  و  ناگهانــی  تغییــرات  به گسســت‌ها و  فوکــو  دارد، 

ــته و  ــد پیوس ــک رون ــوان ی ــه به‌عن ــخ را ن ــود. او تاری ــد ب ــخ معتق تاری

ــرات  ــوان مجموعــه‌ای از گسســت‌ها و تغیی یکنواخــت؛ بلکــه به‌عن

دوره‌هــای  در  اپیســتمه‌ها  و  گفتمان‌هــا  آن  در  کــه  کیفی می‌دیــد 

دگرگــون  قــدرت  تحــولات  براســاس  و  ناگهانــی  به‌طــور  مختلــف 

می‌شــوند.

      فوکــو در آثــار خــود مانند تاریــخ جنون و نظــم اشیاء نشــان داد 

کــه مفاهیــم و دانش‌هــای هــر دوره به‌طــور ناگهانــی دچــار تغییراتــی 

از  مســتقیم  به‌صــورت  را  آن‌هــا  نمی‌تــوان  دیگــر  کــه  می‌شــوند 

گذشــته تفســیر کــرد. ایــن گسســت‌ها بــرای فوکــو نه‌تنهــا لحظاتــی 

ــه لحظاتــی از دگرگونی‌هــای قــدرت نیــز  از تغییــرات معرفتــی؛ بلک

بودنــد کــه در آن‌هــا تصــورات و مفاهیــم جدیــد برمبنــای قدرت‌هــای 

ــد. ــکل می‌گیرن ــد ش جدی

      ارتبــاط اندیشــه فوکــو بــا پژوهــش حاضــر در ایــن اســت کــه 

چراکــه  داشــته‌اند؛  با قدرت پیونــد  ابتــدا  از  نقالــی  روایت‌هــای 

ایــن  بوده‌انــد.  پادشــاهان  نبردهــای  و  روایتگــر جنگ‌هــا  اغلــب 

ــا نشــان دهــد  ــی می‌کوشــد ت ــا بررســی طومارهــای نقال پژوهــش ب

کــه چگونــه مفهومــی ماننــد پهلــوان در ایــن روایت‌هــا در پاســخ 

به تحــولات قــدرت، بازتعریــف و تغییــر یافته‌اســت. »بحــث فوکــو در 

زمینــه دیســکور، چنانکــه گفتیــم، فقــط بحثــی اســت در زمینــه زبــان، 

ــرد  ــان دادن کارک ــرای نش ــه ب ــود کلم ــای موج ــار به‌معن ــخن و گفت س

شــکل‌دهنده، قالــب ســاز و تقســیم آفریــن گفتــار، به‌عنــوان یکــی از 

زمینه‌هــای بــروز و تحقــق پدیــده قــدرت« )فوکــو، 1380: 9(. 

نقالی 

نمایشــی  فرم‌هــای  تأثیرگذارتریــن  و  مهم‌تریــن  از  یکــی  نقالــی 

ــداوم  ــر ت ــا روزگار معاص ــام ت ــش از اس ــه از دوران پی ــت ک ــی اس ایران

از ســنت‌های  برگرفتــه  نقالــی  کرده‌اســت.  پیــدا  تکامــل  و  یافتــه 
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ــور  ــتین نشــانه‌ها از حض ــت و نخس ــان‌ها( اس ــران )گوس ــفاهی ای ش

لقــب  نــام/  »گوســان  بازمی‌گــردد.  پارت‌هــا  زمــان  بــه  گوســان‌ها 

معروف‌تریــن داســتان‌گزاران ایــران پیــش از اســام اســت کــه از دوره 

ــا اواخــر فرمانروایــی ساســانیان هــم در دربارهــا و هــم  اشــکانیان ت

)بویــس، ۱۳۶۹،  روایت‌گویــی می‌پرداختنــد«  بــه  در میــان عمــوم 

ــزاری در دســت  ۱۶۸(. از همــان ابتــدا نقالــی در کنــار کارکــرد هنــری، اب

حاکمــان نیــز بــود؛ در روزگار اشــکانی، گوســان‌هایی حضــور داشــتند 

ایــران  را در کنــار اســاطیر  کــه می‌کوشــیدند پادشــاهان اشــکانی 

ــدگان  ــه نماین ــی ک ــن شــاهان و شــاهزادگان دلاور پارت بنشــانند: »ای

و  دربارهــا  در  اشــکانی‌اند،  الطوایفــی عصــر  دودمان‌هــای ملــوک 

رزمگاه‌هــا، در رکبشــان راویــان و قصه‌ســرایانی داشــتند کــه هــم 

ــربازان از  ــردم و س ــرای م ــم ب ــراف و ه ــرداران، اش ــان، س ــرای درباری ب

می‌ســرودند  افســانه  خــود  ممدوحــان  دلاوری‌هــای  و  پیروزی‌هــا 

ــا را در  ــود، آن‌ه ــی خ ــاهان حام ــت ش ــب رضای ــد جل ــه قص ــد ب و لاب

کنــار قهرمانــان اســاطیری عصــر باســتان قــرار می‌دادنــد« )قائمــی، 

۱۳۹۶، ۲۵(. بــه ایــن ترتیــب، لایه‌هــای اســطوره‌ای و تاریخــی در نقل‌هــا 

درهم‌آمیخــت و می‌شــود نشــان داد روایت‌هــای نقالــی همــواره 

باآنکــه  می‌گیرنــد.  شــکل  قــدرت  گفتمان‌هــای  تأثیــر  تحــت 

حضــور  شــاهنامه  روایت‌هــای  در  پارتــی  شــاهزادگان  و  شــاهان 

و  نمی‌شــود  برجســته  آنــان  اشــکانی  پیشــینه  معمــولاً  دارنــد، 

ــودرز— ــدان گ ــد خان ــخصیت‌های فرعی—مانن ــام ش ــتر در مق بیش

آمده‌انــد. یکــی از دلایــل ایــن اتفــاق را بایــد در تدویــن کتــاب تاریخــی 

دیــد؛  عصــر  آن  مناســبات  و  ساســانی  زمــان  در  »خدای‌نامــه« 

»مهم‌تریــن اثــر تاریخــی و داســتانی عهــد ساســانی، خدای‌نامــه 

ــا اشــکانیان  ــت سیاســی ساســانیان ب ــا، ۱۴۰۰: ۵۸(. رقاب اســت« )صف

بــه کم‌رنــگ شــدن جایــگاه پارتیــان در حافظــه روایــی یــاری رســاند و 

خــود شــاهدی بــر اثرپذیــری نقالــی از دیســکورس‌های غالــب اســت. 

یکــی دیگــر از نمونه‌هایــی کــه نشــان‌دهنده تأثیــر گفتمان‌هــای 

ــاوت گرشاســپ  ــر متف ــی اســت، تصاوی ــر روایت‌هــای نقال ــدرت ب ق

در شــاهنامه و اوســتا اســت. در شــاهنامه، گرشاســپ پادشــاهی 

معرفــی شده‌اســت کــه آز و طمــع قــدرت دارد و بــرای رســیدن بــه 

ــد، حــال آنکــه در  ــه هــر عملــی می‌زن پادشــاهی و حفــظ آن دســت ب

اوســتا وی پادشــاهی پارســا اســت. »بنابرایــن در یــک دوره تاریخــی، 

ــه  ــخصیت حماس ــن ش ــورت بدتری ــب به‌ص ــاه مذه ــن پادش بهتری

ملــی پیــروان همــان مذهــب درآمــد« )مســکوب، ۲۶:۱۳۴۲(.

ــی- ــی بازســازی هویتــی ایران       در دوره صفــوی، شــاهان صفــوی در پ

اســامی بودنــد و از نقالــی به‌عنــوان ابــزار فرهنگــی بــرای تقویــت ایــن 

ــدا از  ــک و ج ً منف ــا ــیعه دارای دو دورۀ کام ــد. »ش ــره بردن ــت به هوی

هــم اســت؛ یکــی دوره‌ای کــه از قــرن نخســت آغــاز می‌شــود تــا ظهــور 

صفویــه. در ایــن دوره شــیعه، اســامِ حرکــت اســت در مقابــل اســامِ 

نظــامِ حاکــم )خلافــت( و دوره دوم از عهــد صفویــه آغــاز می‌شــود 

و ادامــه می‌یابــد. در ایــن دوره، شــیعه از حرکــت بــه نظــام تبدیــل 

می‌شــود« )شــریعتی، ۱۳۵۰(. در همیــن راســتا، گونه‌هــای رســمی 

مذهبــیِ نقــل نیــز رونــق گرفــت؛ »یکــی از روش‌هایــی کــه شــیعیان 

پــس از قــدرت یافتــن بــرای گســترش مذهــب خــود انتخــاب کردنــد، 

ــل امامــان  ــه فضائ ــود ک ــان ب ــا مناقبی ــان ی اســتفاده از مناقب‌خوان

ــن دگرگونی‌هــا  ــی، ۱۳۴۴: ۶۵(. ای ــد« )بیضای ــت می‌کردن شــیعه را روای

ــت و  ــده اس ــای زن ــتر اجراه ــازه در بس ــای ت ــد گفتمان‌ه ــانه تولی نش

بــار دیگــر تأییــد می‌کنــد کــه روایت‌هــای نقالــی از گفتمان‌هــای 

ــد. ــر می‌پذیرن ــدرت اث ق

ــوان یکــی از مهم‌تریــن ابزارهــای  ــی به‌عن ــز نقال       در دوران قاجــار نی

عمومــی  مجالــس  در  و  عمــوم  میــان  در  نمایشــی  و  فرهنگــی 

اســتمرار داشــت. دو طومــارِ مــورد بررســی در ایــن پژوهــش بــه دوره 

قاجــار تعلــق دارنــد و یکــی از آن‌هــا بــه دوره صفویــه و بررســی ایــن ســه 

طومــار نشــان می‌دهــد گفتمان‌هــا بــر شــیوه ارزش‌گــذاری پهلوانــان 

ــواره  ــه هم ــه‌ای ک ــوان طبق ــان به‌عن ــگاه پهلوان ــته‌اند. جای ــر گذاش اث

ــزل شده‌اســت. ــر هســتند متزل ــران، مــردم، اخــاق و خی حامــی ای

پهلوان در شاهنامه

و  نیکــی  هم‌زمــان  آفرینــش  بــا  ایرانــی  اســاطیر  در  جهــان  آغــاز 

در  اهریمــن هم‌زمــان  و  اهورامــزدا  درواقــع،  اســت؛  شــر همــراه 

ــوی همــزاد  ــاز آن دو مین ــش متولــد شــده‌اند. »در آغ ابتــدای آفرین

ــر  ــا یکدیگ ــد، ب ــری ب ــک و دیگ ــی نی ــردار یک ــار و ک و در اندیشــه و گفت

دوگانه‌گرایــی،  چنیــن  بــا   .)۲۲۶:۱۳۸۹ )مســکوب،  گفتنــد«  ســخن 

بــه  و  قــرار می‌گیرنــد  یکدیگــر  برابــر  در  تاریــخ  ابتــدای  از  دو  ایــن 

ــر  ــر و ش ــرد خی ــا نب ــتی ب ــاز هس ــه از آغ ــد؛ در نتیج ــارزه می‌پردازن مب

ــدا  ــی هســتی‌گرایانه پی ــه اخــاق، وجه ــم. طبیعــی اســت ک روبه‌روای

کنــد و بــه اصلــی مهــم بــدل شــود؛ زیــرا اخــاق در عمــل چیــزی جــز 

ــاً اخلاقــی  ــران ذات ــر از شــر نیســت. »پــس اســاطیر ای تشــخیص خی

ــت،  ــه در اوس ــان و آنچ ــتی، ســاختار جه ــالوده هس ــی ش ــت؛ یعن اس

ــی  ــوم و دریافت ــه مفه ــاً ب ــه ضرورت ــن اســاطیر به‌نحــوی اســت ک در ای

اخلاقــی می‌انجامــد. اخــاق پیامــد ناگزیــر چنــان تصــوری از هســتی 

اســت« )همــان، ۲۲۸(. در ایــن نبــرد خیــر و شــر، انســان نه‌تنهــا 

منفعــل نیســت؛ بلکــه کنش‌منــد نیــز هســت؛ انســان و جهــان 

ــاری  ــر را ی ــارزه، خی ــن مب ــا در ای از ســوی اهورامــزدا آفریــده شــده‌اند ت

دهنــد. »آفرینــش جهــان و نیــز آدمــی، بــرای نبــرد بــا اهریمــن و 

رســتگاری فرجامیــن اســت« )همــان، ۲۲۹(. 

پهلوانــان همــواره حامیــان خیرنــد. هنگامی‌کــه جمشــید فــرهّ الهــی 

خــود را از دســت می‌دهــد، ایــن فــرهّ میــان یــک ایــزد )ایــزدِ مهــر(، یــک 

ــود و  ــیم می‌ش ــپ( تقس ــوان )گرشاس ــک پهل ــدون( و ی ــاه )فری پادش

ــش  ــردد. »بخ ــل می‌گ ــد منتق ــل‌های بع ــه نس ــی ب ــورت موروث به‌ص

دیگــر را کــه فــرهّ شــاهی اســت، فریــدون دریافــت می‌کنــد کــه در 
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ــروز  ــر اژدهــاک ســه‌پوزه، سه‌ســر و شش‌چشــم پی ــره ب ــن ف ســایه ای

می‌شــود. ســومین بخــش را کــه فــرهّ پهلوانــی اســت، گرشاســپ 

دلاور دریافــت می‌کنــد کــه بــا آن، اژدهــای شــاخ‌دار و زیان‌بخشــان 

دیگــر را نابــود خواهــد کــرد« )آمــوزگار، ۱۳۷۴: ۷(. ایــن فــرهّ کــه پهلوانــان 

آن را دریافــت می‌کننــد، درواقــع نیرویــی الهــی اســت و دریافــت آن‌، 

ایشــان را در صــف نخســت مبــارزه بــا شــر و بــه تبــع آن اخلاق‌مــداری 

قــرار می‌دهــد. »فــرهّ در تمــام شــاهنامه فردوســی بــا همــه تجلیــات 

ــر  ــت تغییرناپذی ــک صف ــط ی ــود فق ــف خ ــر مختل ــون و مظاه گوناگ

دارد و آن اینکــه چیزیســت خدایــی« )ثروتیــان، ۵:۱۳۵۰(. دریافــت ایــن 

نیــروی الهــی افزون‌بــر دلالــت بــر اخلاق‌مــداری پهلوانــان، نشــان 

ــار  ــرا ایشــان را در کن ــی دارد؛ زی ــگاه اله ــان از نظــر جای از ارزش والای آن

ــرار می‌دهــد. ــی و پادشــاهان ق ایزدهــای اله

      جایــگاه بلنــد پهلوانــان در متــون حماســی و شــاهنامه تنهــا 

نظــر  از  بلکــه  نیســت؛  آنــان  الهــی  و  اخلاقــی  وجــه  بــه  محــدود 

اجتماعــی نیــز مرتبــه‌ای رفیــع دارنــد. در شــاهنامه، پادشــاهان و 

پهلوانــان از پایه‌هــای اصلــی روایــت و از عوامــل حفــظ حاکمیــت 

افزون‌بــر  پهلوانــان،  بیرونی‌انــد.  حمــات  برابــر  در  پیــروزی  و 

میــدان‌داری در نبــرد، نقــش راهنمــا و مشــاور نیــز دارنــد. »آنــان 

ایــن  از  بی‌نیــازی  اظهــار  حکومت‌انــد،  تدبیرســازان  و  مشــاوران 

بخــت  نشــان  آنــان  راهنمایی‌هــای  بــه  بی‌توجهــی  و  مشــاوران 

ــل، ۵:۱۳۹۳(.  ــد محص ــت« )راش ــت اوس ــاه و شکس ــتگی پادش برگش

ــزد  ــه ن ــه زال ب ــی ک ــه زمان ــردد ب ــا برمی‌گ ــن تدبیره ــی از ای ــه یک نمون

ــا او را از لشکرکشــی بــه مازنــدران منصــرف  کیــکاووس آمده‌اســت ت

ــد: کن

ابــا نامــداران چنیــن گفــت زال              کــه هرکــس کــه او را نفرســود ســال

همــه پنــد پیرانــش آیــد بــه یــاد             ازان پــس دهد چــرخ گردانش داد

نشــاید کــه گیریــم ازو پنــد بــاز                کزین پند ما نیســت خــود بی نیاز

                                                                                                                      )فردوسی، ۲۱۳،۱۳۹۱(

      یــا آن‌گاه کــه تورانیــان بــه فرماندهــی ســهراب بــه ایــران یــورش 

بدرفتــاری  او  بــا  رســتم  تأخیــر  به‌ســبب  کیــکاووس  می‌آورنــد، 

می‌کنــد و رســتم ســپاه را تــرک می‌گویــد. در اینجــا گــودرز، کیــکاووس 

ــل  ــه دلی ــد می‌دهــد و از او می‌خواهــد ب ــاری‌اش پن را به‌ســبب بدرفت

ــران  ــه رســتم پشُــت‌وپناه لشــکر ای ــی کنــد؛ چراک آن برخــورد، دلجوی

اســت.

چــو بشــنید گفتــار گــودرز شــاه                       بدانســت کاو دارد آییــن و راه

پشــیمان بشــد زان کجا گفته بود                   بیهودگی مغزش آشــفته بود

به گودرز گفت این ســخن درخورســت               لب پیر با پند نیکوترســت

                                                                                                           )همان،۲۹۰(

ایــن نمونه‌هــا نشــان‌دهنده مقــام و منزلــت والای پهلوانــان اســت؛ 

پنــد دهنــد؛  بــه پادشــاه  نه‌تنهــا می‌تواننــد  آن  کــه در  جایگاهــی 

بلکــه می‌تواننــد بــه تندتریــن شــیوه نیــز او را نقــد و نســبت بــه 

ــا  ــان تنه ــگاهِ اجتماعــی آن ــد؛ امــا قــدرت و جای خطاهایــش آگاه کنن

ــورت و  ــر مش ــان، افزون‌ب ــود؛ پهلوان ــدود نمی‌ش ــد مح ــد و نق ــه پن ب

انتقــاد، تــوان ســلب قــدرت و تاج‌بخشــی نیــز دارنــد. نمونــه روشــن 

ایــن معنــا، داســتانِ کی‌قبــاد اســت کــه چگونــه بــه دســت زال و 

ــتانی  ــان سیس ــد. »پهلوان ــدرت می‌رس ــه ق ــی ب ــان ایران ــر پهلوان دیگ

ــه پادشــاهان  ــر آنکــه حافــظ فــر پادشــاهان هســتند، آن را ب عــاوه ب

ــا  ــد ت ــدان را جمــع می‌کن ــه، زال موب ــرای نمون ــد؛ ب ــز اعطــا می‌کنن نی

هویــت پادشــاه ملــی جدیــد را تأییــد کننــد، همچنیــن ایــن رســتم 

اســت کــه بایــد شــاه جدیــد را از کــوه البــرز بیــاورد« )دیویدســن، 

پهلــوان  تبییــنِ جایــگاهِ  در  در مجمل‌التواریــخ،  ۱۳۸:۱۳۷۸(. حتــی 

ــی بوده‌اســت از  ــر مرتبت ــوان بزرگ‌ت ــان پهل ــن آمده‌اســت. »جه چنی

بعــد شــاه و از فــرود آن پهلــوان و ســپبهد بــر آن‌ســان کــه اکنــون امیــر 

گوینــد و امیــر ســپاه ســالار و مرزبــان صاحــب طرفــان را خوانده‌انــد« 

)بهــار، ۴۲۰:۱۳۴۹(.

مــردم  نماینــدگان  را  پهلوانــان  می‌تــوان  دیگــر،  ســوی  از        

سرزمین‌شــان نیــز دانســت. در تقابــل مــردم و پادشــاهان، پهلوانــان 

نمایندگــی مــردم را بــر عهــده دارنــد. »جهــان پهلــوان در ســیمای 

ــه از داســتان  ــن تنهــا نیســت: داســتان او کنای رســتم درواقــع یــک ت

ملتــی اســت کــه پابه‌پــای دســتگاه شــهریاری زاییــده می‌شــود و 

ــان جایگاهــی  ــه پهلوان ــی، ب ــن ویژگ ــام، ۶۳:۱۳۷۳(. ای ــد« )پره می‌بال

مردمــی هــم می‌بخشــد و شــأن و منزلــت آنــان را بالاتــر می‌نشــاند. 

نخســتین نمونــه قیــام مردمــی علیــه ســتم بــا یــاری کاوه و فریــدون 

رخ می‌دهــد. کاوه به‌عنــوان پهلوانــی برآمــده از میــان مــردم، در کنــار 

ــزد.  ــرد برمی‌خی ــه نب ــاک ب ــا ضح ــردم ب ــراه م ــاه، هم ــدون پادش فری

ــره  ــز دای ــور و مرک ــی کش ــدت و یکپارچگ ــر وح ــه مظه ــاهان گرچ »ش

جامعه‌انــد؛ امــا همچــون هــر مرکــزی به‌نوبــه خــود محــاط در حلقــه 

پهلوانانــی هســتند کــه رابــط او بــا مردم‌انــد« )حمیدیــان، ۱۸۸:۱۳۷۲(.

و  خــرد  داشــتن  اخــاق،  از  بهره‌منــدی  یعنــی  ویژگی‌هــا  ایــن        

نیــروی جســمانی، بهره‌بــردن از فــرهّ الهــی و پشــتیبانی از مــردم 

اســاطیری  متــون  و  شــاهنامه  در  رفیــع  پهلوانــان، جایگاهــی  بــه 

. می‌بخشــد

بحث و بررسی

ــان در  ــای پهلوان ــاهان و دلیری‌ه ــت ش ــف سرگذش ــاهنامه توصی ش

مقابــل هجــوم دشــمنان اســت؛ امــا ارزش شــاهنامه تنهــا بــه نقــل 

ــاهنامه  ــه ش ــت؛ بلک ــان نیس ــاطیری ایرانی ــن و اس ــتان‌های که داس

زیــرا  اســت؛  ایــران  مــردم  اعتقــادات  و  جهان‌بینــی  از  تصویــری 

ــند  ــم س ــت و در حک ــوب اس ــات مکت ــوع ادبی ــن ن ــه کهن‌تری حماس
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مکتــوب هویــت ملــی اســت. »حماســه‌های منظــوم ملــی، حاصــل 

ــه در طــی قرن‌هــا  ــکار و عواطــف و علاقه‌هــای یــک ملــت اســت ک اف

و دوران‌هــای دراز به‌منظــور نشــان دادن مراتــب عظمــت و شــکوه 

یــک ملــت و نبــوغ یــک قــوم به‌وجــود می‌آیــد« )ترابــی، ۹:۱۳۷۷(. 

از  را  روایت‌هــای خــود  از  اعظمــی  نیــز بخــش  نقالــی  طومارهــای 

داســتان‌های شــاهنامه برداشــته‌اند. باتوجــه بــه اینکــه اندیشــه‌ها، 

ــر و تحــول  ــخ دچــار تغیی ــم و روایت‌هــا همــواره در طــول تاری مفاهی

و  نیســت  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  شــاهنامه  می‌شــوند، 

و دگرگونی‌هایــی  تحــولات  نیــز دچــار  نقالــی  گــذار طومارهــای  در 

شده‌اســت. ایــن مقالــه بــا کمــک از اندیشــه‌های فوکــو پیرامــون 

قــدرت و دانــش ســعی می‌کنــد تحــول معنــی و جایــگاه پهلــوان را در 

ــذار بررســی کنــد. ــن گ ای

تضعیف شدن جایگاه الهی پهلوانان

گفتمــان دینــی زرتشــتی در شــکل‌گیری اســاطیر کهــن ایرانــی نقــش 

ــان  ــرد می ــی زرتشــتی، نب بســزایی داشته‌اســت. براســاس جهان‌بین

خیــر و شــر کــه در قالب‌هــای اهورامــزدا و اهریمــن نمــود می‌یابــد، 

»در  مــی‌رود.  به‌شــمار  ایرانــی  روایت‌هــای  اصلــی  ارکان  از  یکــی 

ــر،  ــر و ش ــنِ خی ــی، دو ب ــاطیر ایران ــی اس ــی و هستی‌شناس جهان‌بین

یــا اصطلاحــاً اهورامــزدا و اهریمــن، همــراه بــا یــاران خــود، در دوره‌ای 

نــه یــا دوازده هــزار ســاله پیوســته در ســتیزند و پــس از برتــری موقــت 

پیــروز خواهنــد  نیکــی  نیروهــای  ســرانجام  طــرف،  دو  از  هریــک 

ــر شــکل‌گیری  ــق ب ــری عمی ــاور تأثی ــن ب ــو، ۱۳۸۸: ۳۲(. ای شــد« )آیدنل

بــر  اساســاً  کــه  داشــت  ایــران  اجتماعــی  و  ملــی  گفتمان‌هــای 

ــی از  ــود. یک ــر دشــمنان اســتوار ب ــارزه و مقاومــت در براب ــای مب مبن

نیروهایــی کــه ایرانیــان را در ایــن نبــرد خیــر و شــر یــاری می‌دهد، فــرّ 

از ســوی خداونــد  کــه  اســت  نیرویــی  فــر،  یــا  »خــور  الهی اســت. 

به‌صــورت شــعاع‌های نــور یــا صورتــی دیگــر، در صــورت قابلیــت، 

ــی و  ــد شــدن، ترق ــا خــره موجــب نیرومن ــر ی ــن ف اهــدا می‌شــود. ای

کمــال دارنــدگان آن می‌گــردد« )رضــی، ۱۳۸۴: ۱۴۳(. ایــن نیــروی الهــی 

ــاطیری  ــای اس ــه روایت‌ه ــتی ب ــای زرتش ــر گفتمان‌ه ــت تأثی ــه تح ک

ایــران راه یافتــه، تأثیــری مســتقیم در سرنوشــت نبردهــای ایرانیــان 

بــا دشمنانشــان دارد؛ بــرای مثــال، فریــدون بــا مــدد جســتن از 

ــری از  ــا بهره‌گی ــدون ب ــود. »فری ــروز می‌ش ــاک پی ــر ضح ــرو ب ــن نی ای

ــایگان، ۱۳۸۷:  ــای درآورد« )ش ــاک را از پ ــرهّ(، ضح ــی )ف ــوار اله ــعاع ان ش

۲۲۲(. پهلوانــان کهــن ایرانــی نیــز همچــون گرشاســپ و رســتم در 

متــون کهــن بــا اتــکا بــر همیــن نیــروی فــرّ الهــی در نبــرد بــا دشــمنان 

از  نــور  به‌صــورت  گاهــی  خدایــی  چیــز  »ایــن  می‌شــدند.  پیــروز 

ــی  ــد و زمان ــان می‌یاب ــدان و پهلوان ــاهان و موب ــدار پادش ــره و دی چه

در  امــا  )ثروتیــان،۵:۱۳۵۰(؛  رســتم«  بــازوان  در  نیرویــی  به‌صــورت 

ــد  ــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن پیون ــیِ متأخــر، می‌ت طومارهــای نقال

ــی  ــری بازنمای ــه شــکل دیگ ــی، ب ــای فراطبیع ــان انســان و نیروه می

می‌شــود. در ایــن روایت‌هــا، پهلوانــان در لحظــات ســخت نبــرد، 

ــد،  ــا خداون ــاز ب ــا از طریــق رازونی ــد ت ــه دعــا و مناجــات روی می‌آورن ب

ــیِ  ــاختار معنای ــر در س ــن تغیی ــوند. ای ــره ش ــود چی ــمنان خ ــر دش ب

روایــت، نشــان‌دهنده دگرگونــی در شــیوه بازنمایــی رابطــه میــان 

قــدرت الهــی و قهرمــان انســانی اســت؛ به‌عبــارت دیگــر، در گفتمــان 

جدیــد عناصــر تــازه‌ای تولیــد شــده و جایگزیــن مفاهیــم کهــن 

شــده‌اند. »بپذیریــم کــه کارکــرد قــدرت اساســاً نــه منــع کــردن؛ بلکــه 

ــو، ۱۳۸۹: ۱۹۹(. ــت« )فوک ــردن اس ــد ک تولی

      در طومار هفــت لشــکر، جهانگیــر در نبــرد بــا ســام )پســر فرامــرز( 

ــن  ــد و همی ــات می‌کن ــد مناج ــه درگاه خداون ــرد ب ــاز نب ــش از آغ پی

دعــا به‌عنــوان عامــل پیــروزی او بازنمایــی می‌شــود. »جهانگیــر 

بــه مناجــات در آمــد کــه: بــار خدایــا! مــرا در پیــش ایرانیــان خجــل و 

شرمســار نســازی. و قــوت کــرده، ســام را از زمیــن برکنــد و در بالاســر 

بــرد و بــر زمیــن زد و دســت و گــردن ســام را بســتند« ) افشــاری و 

 .)۲۱۰:۱۳۹۸ مداینــی، 

      در جایــی دیگــر از همیــن طومــار، رســتم بــرای رهایــی از گردابــی کــه 

ــن  ــد و پــس از ای ــاری می‌کن ــار شده‌اســت، از خــدا طلــب ی در آن گرفت

ــا یــک شــبانه روز  مناجــات اســت کــه از مهلکــه نجــات می‌یابــد. »ت

در آن گــرداب بــود و طمــع از جــان بریــد و رمــق در بــدن او نمانــد. آخــر 

بــه مناجــات در آمــد کــه: بــار خدایــا! امیــد بــر تــو دارم کــه مــرا نجــات 

ــر آدم نمــودار شــدند.  ــادر ذوالجــال بیســت نف ــه امــر ق ــه ب دهــی ک

چــون چشــم ایشــان بــر رســتم افتــاد، در دم کمنــد انداختنــد و 

ــا رخــش از گــرداب بیــرون آوردنــد« )همــان، ۲۰۳(. پهلــوان را ب

      در طومــار نقالــی شــاهنامه نیز چنیــن روایتــی تکــرار می‌شــود. 

ــام بــرای شکســت دادن عــوج، پیــش از نبــرد بــه  در ایــن متــن، س

خلــوت مــی‌رود و بــا خداونــد بــه رازونیــاز می‌پــردازد. »امــا همچنــان 

مــی می‌کشــیدند تــا نیمــه‌ای از شــب درگذشــت. چــون ســرداران در 

خــواب رفتنــد، ســام برخاســت و بــه خلــوت خانــه آمــده و ســربرهنه 

کــرده و روی نیــاز بــه درگاه بی‌نیــاز برداشــته و ســر بــر زمیــن گذاشــت. 

مناجــات می‌کــرد و می‌گریســت« )آیدینلــو، ۳۳۷:۱۳۹۱(.

      در طومــار نایگلی نیــز در روایــت نبــرد رســتم و ســهراب، هنگامــی 

چشــمه‌ای  کنــار  در  می‌خــورد،  شکســت  ســهراب  از  رســتم  کــه 

از  نیــروی  کــه  می‌خواهــد  خداونــد  از  تضــرع  بــا  و  می‌نشــیند 

دســت‌رفته‌اش را بــه او بازگردانــد. پــس از گریــه‌وزاری بســیار، بــه 

ــد  ــد و درمی‌یاب ــدار می‌کن ــب او را بی ــی از غی ــی‌رود و صدای ــواب م خ

ــهراب  ــه س ــر تن ــتم از زی ــت. »رس ــه اس ــش را بازیافت ــدرت خوی ــه ق ک

برخاســت و گفــت پنداشــتی کــه عالــم بــر ســر رســتم زدنــد، و خونابه 

از چشــم رســتم فروریخــت، و دیگــر بــه ســراپرده خــود رفــت، متوجــه 

دامــن کــوه شــد، برکنــار چشــمه آبــی آمــد، ســروتن او بشســت و روی 

خــود را در پیــش بی‌نیــاز بــر خــاک مالیــد و چنــدان گریســت کــه آب 

از چشــم رســتم فروریخــت و زمیــن را گل شــد« )نایگلــی، ۲۰۶:۱۳۹۷(.
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در  ایرانــی  پهلوانــان  کــه  می‌دهنــد  نشــان  نمونه‌هــا  ایــن        

روایت‌هــای متأخــر، در لحظه‌هــای بحرانــی، نیــروی خــود از مناجــات 

گذشــته  در  درحالی‌کــه  می‌آورنــد،  به‌دســت  یگانــه  خــدای  بــا 

ــه آن‌هــا را در  ــد ک ــی الهــی بودن ــی دارای نیروی ــان به‌صــورت ذات پهلوان

میــدان نبــرد یــاری مــی‌داد. ایــن دگرگونــی معنایــی، بازتابــی از تغییــر 

گفتمان‌هــای قــدرت در بســتر تاریخــی و فرهنگــی ایــران اســت. 

ــه  ــوی ب ــون پهل ــه مت ــان ترجم ــی از زم ــی و مل ــن دین ــد مضامی پیون

عربــی آغــاز شــده بــود؛ امــا بــا گســترش تشــیع و رســمیت یافتــن آن 

در دوره صفــوی، ایــن رونــد شــتاب بیشــتری گرفــت. بــه گفتــه قائمــی 

و گرگیــج، تثبیــت ایدئولــوژی صفــوی موجــب گســترش رویکردهــای 

توده‌محــور و تقویــت جریان‌هــای مذهبــی در حوزه‌هــای مختلــف 

ــد )۱۴۰۱(. ــی ش ــری و فرهنگ فک

      مطابــق بــا نظریــات میشــل فوکــو، در هــر دوره تاریخــی نــوع خاصی 

از دانــش و حقیقــت برســاخته می‌شــود کــه گفتمان‌هــای قــدرت در 

شــکل‌گیری آن نقشــی بنیادیــن دارنــد. »یــک تکنولــوژی تمــام عیــار 

قــدرت، یــا به‌عبــارت بهتــر، تکنولــوژی قدرت‌هایــی کــه تاریــخ خــاص 

ــر  ــده، ۱۳۸۵:۱۳۸۹(. ب ــد، وجــود دارد« )ســرخوش و جهاندی خــود را دارن

ــوان گفــت در نظــام دانایــی جدیــدی کــه در زمــان  ایــن اســاس، می‌ت

صفــوی شــکل گرفته‌اســت، پهلــوان از پیــش دارای نیــرو الهــی نیســت 

ــه ســایر مــردم نــدارد و بــرای بهره‌منــدی از کمــک  و برتــری نســبت ب

ــه نشــان از  ــد و ایــن نمون ــه دعــا و مناجــات بزن الهــی بایــد دســت ب

تفــاوت مفاهیــم یکســان در گفتمان‌هــای متفــاوت اســت. »وقتــی 

بافــت  و  ســاخت  ویژگی‌هــای  و  شــکاف‌ها  گسســت‌ها،  بــه  مــا 

ــم، متوجــه  ــی ببری ــخ پ ــذر تاری ــی در گ ــم و ســامان‌های دانای مفاهی

خواهیــم شــد کــه شــبکه‌هایی کــه در این‌گونــه ســامان‌ها وجــود 

ــران،  ــد« )ضمی ــال می‌کنن ــود را دنب ــاص خ ــجام خ ــم و انس دارد، نظ

.)27  :1387

بی‌اخلاقی‌های پهلوانان

ایرانــی  کهــن  متــون  در  شــده،  اشــاره   ً قبــا همانطورکــه 

و  خیــر  مدافــع  همــواره  پهلوانــان  مثل شاهنامه فردوســی، 

تحــول مهمــی هســتیم:  شــاهد  زمــان  گــذر  بــا  امــا  اخلاق‌انــد؛ 

پهلوانــان دیگــر نمــاد حامیــان خیــر نیســتند؛ بلکــه در برخــی 

پیونــد  اخلاقــی  رذالت‌هــای  بــا  نقالــی  طومارهــای  روایت‌هــای 

ــی  ــد، حت ــه کار می‌برن ــگ ب ــد، نیرن ــا دروغ می‌گوین ــد. آن‌ه می‌خورن

گاه بــرای به‌دســت آوردن یــک زن بــا هم‌پیمانــان و خویشــاوندان 

ــام  ــد که مق ــان می‌ده ــر نش ــن تغیی ــد. ای ــتیز می‌پردازن ــه س ــود ب خ

ادامــه  در  بازتعریــف شده‌اســت.  و  تزلــزل  دچــار  پهلــوان  شــأن  و 

نظریــات  بــا  ســپس  می‌شــود  آورده  مــوارد  ایــن  از  مثال‌هایــی 

می‌شــود. پرداختــه  تغییــرات  ایــن  بررســی  بــه  دیرینه‌شناســی 

ــام در  ــت، س ــام و پریدخ ــتان س ــی از داس ــار نایگل ــت طوم       در روای

از  مســیر خــود بــه بازرگانــی برمی‌خــورد و هنگامــی کــه بــازرگان 

وی در مــورد نــژاد و کارش می‌پرســد، او زبــان بــه دروغ می‌گشــاید. 

ــودم و مــال مــرا دزدان غــارت  ــازرگان ب ــدان کــه مــن نیــز ب ــدر! ب »ای پ

کردنــد، عاقبــت مرکــب مــرا از میــان دزدان بیــرون آورده و بدیــن 

ســر منــزل رســیدیم« )نایگلــی، ۶۷:۱۳۹۷(. ایــن در حالیســت کــه 

ــت‌ترین  ــی از زش ــوان یک ــران به‌عن ــاطیری ای ــای اس دروغ در روایت‌ه

از  یکــی  »اشــه  اســت.  اهریمــن  ابزارهــای قدرتمنــد  از  و  گناهــان 

ــردش  ــی هســتی و گ ــن راســتین برپای ــه، آیی امشاســپندان هفتگان

جهــان و در ســاحت اخــاق راســتی )و درســتی( اســت بــه ضــد دروغ« 

کــه  می‌بینیــم  نقالــی  طومارهــای  در  امــا  ۲۳۰:۱۳۸۹(؛  )مســکوب، 

پهلوانــان بــه کــرات زبــان بــه دروغ می‌گشــایند. در طــی داســتان نبــرد 

آذر گشســپ بــا تمــور، زال بــه کیخســرو در مــورد هویــت آذرگشســپ 

دروغ می‌گویــد و ادعــا می‌کنــد کــه نتوانســته اســت او را ببینــد. »زال 

گفــت دیگــر ایــن کار را نکــن. مبــادا رســتم آگاه شــود. بانــو گشســپ 

بــه خــرگاه خــود رفــت و زال بــه بــارگاه شــاه کیخســرو آمــد و بنشــت. 

ــور  ــا تم ــروز ب ــه ام ــود ک ــه ب ــاب‌دار ک ــن نق ــتم ای ــت: ندانس ــاه گف ش

جنــگ مردانــه کــرد؟ از زال احــوال پرســید، زال گفــت: هرچنــد مرکــب 

تاختــم بــه او نرســیدم« )افشــاری و مداینــی، ۳۸۵:۱۳۹۸(. درجایــی 

ــکر  ــراه لش ــر به‌هم ــه جهانگی ــی ک ــی، هنگام ــار نایگل ــر از طوم دیگ

ــه  ــد ک ــه کاووس می‌گوی ــه کرده‌اســت، زال ب ــران حمل ــه ای ــان ب تورانی

از راه حیلــه بــه نــژاد جهانگیــر پــی می‌بــرد. »امــا شــهریار! چیــزی 

به‌خاطــر رســانیم کــه چــون فــردا شــود ســر راه بــر او بگیریــم، شــاید 

ــی، ۲۳۲:۱۳۹۷(.  ــم« )نایگل ــوم کنی ــژاد او را معل ــه ن ــه حیل ب

ــس از زخمــی  ــد ســهراب(، رســتم پ ــرزو )فرزن ــا ب ــرد رســتم ب       در نب

شــدن بــه ماننــده نبــردش بــا ســهراب بــه بــرزو نیــز نیرنــگ می‌زنــد و 

او را فریــب می‌دهــد تــا ادامــه نبــرد را بــه فــردا موکــول کننــد. »رســتم 

ــنه‌ام.  ــود گرس ــت و مــن خ ــه اس ــن تنش ــب م ــوان! اس ــت: ای پهل گف

یــک عمــود از دســت تــو گرفتــم و دو عمــود دیگــر مانده‌اســت. از تــو 

ــو هــم برگــرد. امشــب آســایش کــن  ــا فــردا مهلــت می‌خواهــم و ت ت

و فــردا در ســر زدن آفتــاب هــردو ســر راه باهــم بگردیــم تــا خــدا بهــر 

کــس دهــد« )همــان، ۳۱۸(.

      میشــل فوکــو بــا نقــد فــرض اصــل آغازیــن معنایی نشــان می‌دهد 

ــا تعبیــرِ مطلــق و پیشــینی‌ای وجــود نــدارد؛ معنــا  کــه هیــچ معنــا ی

همــواره در بســتر گفتمان‌هــا و مناســبات قــدرت تولیــد و بازتولیــد 

می‌شــود، بدیــن معنــا کــه هــر زمانــه ســاختارهای فهــم خــود را دارد 

و هــر پدیــده پیش‌ازآنکــه خالصــاً ظاهــر شــود، در چهارچوب‌هــای 

بــر  هنــوز  »دیرینه‌شناســی  گرفته‌اســت.  قــرار  موجــود  تأویلــیِ 

انگشــت  معنــا  تأویلــی  افــق  دلبخواهانــه  و  قــراردادی  خصلــت 

ــا  ــتمر معن ــرد مس ــه فرارگ ــه ک ــه آنچ ــد ک ــان می‌ده ــذارد و نش می‌گ

به‌نظــر می‌آیــد، به‌وســیله صورت‌بندی‌هــای گفتمانــی گســیخته، 

منقطــع می‌شــود« )دریفــوس، ۲۰۵:۱۳۷۹(.

ــا تفاوت‌هــای تاریخــی مفهــوم  ــد ت ــن چشــم‌انداز کمــک می‌کن       ای
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پهلــوان را دریابیــم و اینکــه چگونــه گفتمان‌هــا تصویرهــای متباینــی 

از ایــن مفهــوم می‌ســازند. در متــون نقالــی، پهلــوان غالبــاً کردارهــا و 

رفتارهایــی دارنــد کــه متفــاوت بــا رفتــاری آن‌هــا در شــاهنامه اســت. 

بــا  رویارویــی  در  کــه  شــخصیت‌هایی‌اند  شــاهنامه  در  پهلوانــان 

نیک‌نامــی‌ای  برمی‌گزیننــد.  را  نیک‌نامــی  راه  زندگــی،  و  مــرگ 

کــه از کنش‌هــا، منش‌هــا و ارزش‌هــای اخلاقــی آنــان سرچشــمه 

می‌گیرنــد. »در ســاحتی فراتــر از رزم و بــزم و پادشــاهی و پهلوانــی، 

فراتــر از کامجویــی، شادنوشــی و شــادخواری و لــذت نــاب زنــده بودن، 

ــا می‌خواهــد  آن‌گاه کــه مــردی جویــای معنــی هســتی خــود اســت ی

ــه بیــژن  ــه کــه گســتهم ب ــه آن معنــی بدهــد، آن‌گاه کام او همان‌گون ب

ــام اســت« )مســکوب، ۲۴۰:۱۳۸۹(.  ــه ن می‌گویــد در زیســتن و مــردن ب

حــال آنکــه در طومارهــای نقالــی می‌بینیــم کــه پهلوانــان دســت بــه 

دروغ و نیرنــگ می‌زننــد.

      آنچــه پهلــوان می‌خوانیــم، حاصــل رابطــۀ فعــال گفتمان‌هــا و 

ــت  ــک ماهی ــاب ی ــه بازت ــت، ن ــخ اس ــول تاری ــدرت در ط ــای ق نیروه

بــه  بایــد  واژه  ایــن  تاریخــیِ  بازخوانــی  در  و  پیشــینی؛  ثابــت 

در هــر  تولیــد معنــا  و شــیوه‌های متفــاوتِ  گفتمان‌هــای حاکــم 

دوره توجــه داشــت. »هرچــه بیشــتر تعبیــر کنیــم، کمتــر به‌معنــای 

یــک متــن یــا معنــای جهــان می‌رســیم و تنهــا تعبیرهــای دیگــر 

بلکــه  اشــیاء؛  واقعــی  نــه سرشــت  را  تعبیرهــا  ایــن  را می‌یابیــم. 

ــد« )دریفــوس، ۲۰۷:۱۳۷۹(. مردمــان دیگــر ســاخته و تحمیــل کرده‌ان

داستان‌های بزم و عشق پهلوانان

در طومارهــای نقالــی بخــش قابل‌توجهــی از روایت‌هــا بــه ماجراهــای 

عاشــقانه و مجالــس بــزم پهلوانــان اختصــاص یافته‌اســت. تصاویــر 

بــرای  را  طولانــی  ســفرهای  می‌رونــد،  شــکار  بــه  کــه  پهلوانانــی 

ــدان  ــه می ــی در میان ــا حت ــد ی به‌دســت‌آوردن معشــوق طــی می‌کنن

ــی می‌شــوند بارهــا تکــرار می‌شــود.  ــار عشــق و لذت‌جوی ــرد گرفت نب

ــای  ــک، توصیف‌ه ــه‌های رمانتی ــان، ورود اندیش ــگ زن ــور پررن »حض

شــاخصه‌هایی  از  شهســواران،  آرزوهــای  بــه  پرداختــن  و  تغزلــی 

اســت کــه در متــون حماســی متأخــر اعــم از شــفاهی و مکتــوب 

خوش‌گذرانى‌هــا  ایــن   .)۳۵:۱۳۹۶ )نایگلــی،  می‌شــوند«  دیــده 

ارائــه  پهلوانــان  از  تصویــری  تکلیــف،  بــر  عیش‌ونــوش  ترجیــح  و 

ــر حماســی و وظیفه‌محــور  ــا تصوی ــاداری ب ــه به‌طــرز معن می‌دهــد ک

ــت  ــک مل ــان نمــاد آرمان‌هــای ی ــاوت اســت. پهلوان شــاهنامه متف

شــخصیت‌های  پهلوانــان  هســتند.  حماســی  منظومه‌هــای  در 

ــی  ــری طولان ــتم عم ــد رس ــخصیتی مانن ــتند، ش ــه هس ماورالطبیع

ــی  ــا موجودات ــد، او ب ــاده‌ای می‌زن ــای خارق‌الع ــه کاره ــت ب دارد و دس

ــات و  ــرد اســت. »او تجســم روحی ــو، اژدهــا، شــیر و... در نب ــد دی مانن

آرزوهــای ملتــی اســت. ایــن پهلــوان، تاریــخ آنچنانکــه رخ داد نیســت؛ 

۱۰:۱۳۴۲(؛  )مســکوب،  می‌شــد«  آرزو  آنچنانکــه  اســت  تاریــخ  ولــی 

امــا روایت‌هــای نقالــی تصویــر متفاوتــی از پهلوانان‌هــا را نشــان 

ــرای  ــده‌آل نیســت؛ ب ــر ای ــا تصوی ــدان متناســب ب ــه چن ــد ک می‌دهن

ــا فضــای عاشــقانه  ــه، بخشــی از طومارهــا نزدیکــی بیشــتری ب نمون

و تفریحــی متونــی نظیــر منظومــه هفــت پیکــر نظامــی را نشــان 

رســتم  ماننــد  پهلوانانــی  شــاهنامه  در  درحالی‌کــه  می‌دهنــد، 

بــا تکالیــف و مســئولیت‌ها شــناخته  از خــال مواجهــه  بیشــتر 

می‌شــوند و در متــون حماســی بــه فشــار پیوســته وظایــف و دوری از 

آســایش اشــاره می‌شــود. در واقــع، ایــن بازنمایی‌هــا تصویــر پهلــوان 

را بازتوصیــف می‌کننــد. میشــل فوکــو نیــز در تاریــخ جنــون بــه تضــاد 

میــان آنچــه در قــرون وســطا جنــون نامیــده می‌شــد و آنچــه در 

ــردازد و  ــوان جنــون شــناخته می‌شــود، می‌پ عصــر مــدرن تحــت عن

نشــان می‌دهــد کــه ایــن تفــاوت نــه ناشــی از تغییــر ماهیــت جنــون؛ 

بلکــه نتیجــه دگرگونــی گفتمان‌هــا و ســازوکارهای معرفتــی هــر دوره 

ــت  ــه برداش ــون ب ــطایی جن ــرون وس ــت ق ــیدن از برداش ــت. »رس اس

کنونــی، از طریــق دنیایــی صــورت گرفــت عــاری از تصاویــر و تصــورات 

ــو، ۶:۱۳۸۸(.  ــی« )فوک ــش اثبات ــره از بین ــی به ــطایی و ب ــرون وس ق

ــوان را  ــی، پهل ــای نقال ــه در طوماره ــورت گرفت ــولات ص ــر و تح       تغیی

از مقــام نمــاد مســئولیت و نظــم اجتماعــی بــه موجــودی فردمحــور 

ً تعریفــی جدیــد و متفــاوت از  و لذت‌جــو تبدیــل می‌کنــد و عمــا

پهلــوان را در گفتمان‌هــای فرهنگــی ترویــج می‌کنــد. یکــی از ایــن 

مــوارد، داســتان ازدواج گرشاســپ اســت. گرشاســپ کــه یکــی از 

پهلوان‌هــای برجســته ایــران زمیــن اســت و حتــی بخشــی از فــر الهــی 

جمشــید بــه او رسیده‌اســت، بــرای شــکار یــک آهــو بــه مکانــی بــرده 

ــد  ــر را می‌بین ــر قیص ــون دخت ــری از کتای ــا تصوی ــه در آنج ــود ک می‌ش

گرشاســپ  ایــن شــروع ماجراجویی‌هــای  و  او می‌شــود  و عاشــق 

ــن  ــت ای دلاور ای ــدر گف ــس قلن ــت. »پ ــون اس ــه کتای ــیدن ب در راه رس

ــه در  ــدان ک ــوی. ب ــران ش ــن حی ــل م ــه مث ــرس ک ــن مپ ــت از م حکای

ایــن بیــاض صــورت کتایــون دختــر قیصــر روم اســت« )آیدینلــو، 

۱۸۸:۱۳۹۱(. مشــابهت ایــن داســتان بــا منظومــه خسرووشــیرین کــه 

ــیرین  ــت. در خسرووش ــکار اس ــت، آش ــقانه اس ــه عاش ــک منظوم ی

ــود. ــق می‌ش ــرو عاش ــر خس ــدن تصوی ــیرین از دی ــز ش نی

او  عاشــقانه  داســتان‌های  از  کــه  پهلوانانــی  از  دیگــر  یکــی        

ــه  ــادی وجــود دارد، ســام اســت. داســتان عشــق ســام ب نقل‌هــای زی

پریدخــت بخــش قابــل توجهــی از طومــار هفــت لشــکر را تشــکیل 

ــز به‌طــور مفصــل  ــن داســتان در طومارهــای دیگــر نی داده‌اســت و ای

نقــل شده‌اســت. در طومــار جامــع نقالــی شــاهنامه، رســتم کــه 

ــد  ــاه هن ــر پادش ــق دخت ــت، عاش ــد رفته‌اس ــه هن ــی ب ــرای لشکرش ب

می‌شــود و بــرای دیــدار دختــر، زال را خــواب می‌کنــد و بــه دیــدار 

معشــوقش مــی‌رود. »پــری نــوش مجلــس بیاراســت و انتظــار رســتم 

کشــید تــا شــب بــر ســر آمــد و رســتم، زال را در خــواب کــرد برخاســت 

اســباب شــبروی خــود را راســت کــرد فرهنــگ دیــوزاده را همــراه 

برداشــت بــه شــهر آمــد بــه پــای دیــوار حــرم رســانید« )همــان، ۴۲۷(.
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اشــاره شــده،  آن  بــه  نیــز  قبــل  پارارگراف‌هــای  در        همانطورکــه 

ــقانه  ــای عاش ــقی در منظومه‌ه ــای عاش ــن الگوه ــباهت‌هایی بی ش

ایــن  از  دیگــر  یــک نمونــه  یافــت می‌شــود،  نقالــی  و طومارهــای 

بــا ســمین عــذار اســت کــه ســیمین  بــرزو  روایت‌هــا، ماجــرای 

ــی هنگامــی  ــس از مدت ــن دو پ ــرزو شده‌اســت. ای ــه عاشــق ب غایبان

کــه بــرزو بــه شــکار رفته‌اســت همدیگــر را می‌بیننــد و بــه وصــال 

ــرزو هنــوز یــک فرســنگ از ســمین عــذار  یکدیگــر می‌رســند؛ امــا ب

دور نشده‌اســت کــه عاشــق یــک دختــر دیگــر نیــز می‌شــود. »چــون 

یــک فرســنگ از وی دور شــد، طرفــه خیمــه و خــرگاه بــه در نظــر آورد. 

ــرون  ــه بی ــن از خیم ــید، نازنی ــه‌گاه رس ــک خیم ــه نزدی ــرزو ب ــون ب چ

آمــد. بــرزو گفــت: ســبحان الله تعالــی! هرجاکــه مــی‌روم بــه نازنینــی 

.)۳۴۹،۱۳۹۷ )نایگلــی،  برمی‌خــورم« 

      در طومــار هفــت لشــکر بــرزو فرزنــد ســهراب در لشــکر افراســیاب 

اســت و بــرای افراســیاب می‌جنگــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــا 

ــز  ــد. در شــاهنامه نی ــذار ازدواج کن ــر ســیمین ع ــی فه ــر او یعن دخت

نمونه‌هایــی وجــود دارد کــه پهلوانــان یــا شــاهزادگان ایرانــی بــه 

دختــران تورانــی دل می‌بندنــد؛ امــا آن‌هــا بــرای رســیدن بــه خواســته 

خــود در لشــکر افراســیاب و بــرای وی نمی‌جنگنــد. »اکنــون فهــر 

ســیمین عــذار را بــه تــو می‌دهــم، بــه شــرطی کــه جــواب قطــران 

ــال  ــه اقب ــت ب ــروآورد، گف ــری ف ــت و س ــرزو برجس ــی. ب ــی را بگوی زنگ

شــهریار کــه دمــار از روزگار او بــرآرم« )افشــاری و مداینــی، 1398: 277(. 

نادیده گرفتن مسئولیت دفاع از ایران

در شــاهنامه، پهلوانــان بیشــترین نقــش را در دفــاع از ایــران دارنــد؛ 

ــه دور شــاه  ــران ب ــاع از ای ــرای دف ــا ســپاهیان خــود ب ــا همــواره ب آن‌ه

گــرد می‌آینــد و در مســیر محافظــت از ایــران جان‌فشــانی می‌کننــد 

و دفــاع از ایــران را بــر اولویت‌هــای شــخصی خــود ترجیــح می‌دهنــد؛ 

ــادی  ــوران تعــداد زی ــران و ت ــودرز در طــی جنگ‌هــای ای ــال، گ ــرای مث ب

از فرزنــدان خــود را از دســت می‌دهــد یــا رســتم فرزنــدش را هرچنــد 

ناخواســته؛ امــا در راه دفــاع از ایــران می‌کشــد؛ امــا در طومارهــای 

نقالــی به‌نظــر می‌رســد ایــن وجــه از کارکتــر پهلوانــان دچــار دگرگونــی 

شده‌اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه در ایــن طومارهــا، پهلوانــان ایرانــی در 

مواجهــه بــا دشــمنان، گاه ارجحیت‌هایــی فراتــر یــا متفــاوت از ایــران 

برمی‌گزیننــد و بدین‌ســان مرزهــای کنــش پهلوانــی را بازتعریــف 

ایرانــی،  کــه در متــون کلاســیک  اســت  ایــن در حالــی  می‌کننــد. 

ــر  ــران، در هــر موقعیتــی ب ــه حافظــان و حامیــان ای ــان به‌مثاب پهلوان

ــه زال  ــی ک ــال، هنگام ــرای مث ــارند؛ ب ــای می‌فش ــرزمین پ ــاع از س دف

ــتان  ــه سیس ــادی ب ــکریان ع ــر از لش ــزار نف ــی ه ــه س ــود ک آگاه می‌ش

بــا  او  حملــه کرده‌انــد و آنجــا را محاصــره کردنــد. دغدغــه‌ای کــه 

کیخســرو مطــرح می‌کنــد، بــر بــاد رفتــن نامــوس گرشاســپ اســت 

درحالی‌کــه در نبــرد بــا تورانیــان در حــال شکســت خــوردن هســتند 

و رســتم رخــش را از دســت داده‌اســت و فرامــرز نیــز آواره شده‌اســت 

ــرد در حــال شکســت خــوردن اســت. »حــالا ســی  ــن نب ــران در ای و ای

هــزار عــادی بــا نبیــره گوش‌بن‌گــوش بــه کیــن خواســتن پــدر از 

جانــب مغــرب زمیــن برخاســته بــه گــرد سیســتان آمده‌انــد و قلعــه 

سیســتان محاصــره کرده‌انــد. عــن قریــب اســت کــه قلعــه را گرفتــه 

سیســتان را بــه خــاک برابــر کننــد نامــوس چندیــن ســاله گرشاســپ 

ــو، ۷۲۵:۱۳۹۱(.  ــاد رود« )آیدنل ــر ب ب

      در داســتان نبــرد رســتم بــا بــرزو، رســتم به‌هنــگام دیــدن بــرزو 

رنــگ از رخســاره‌اش می‌پــرد و از بــرادرش، زواره، می‌خواهــد کــه در 

ــر به‌ســوی سیســتان رود و  ــا دوازده‌هــزار نف صــورت کشته‌شــدن او ب

به‌همــراه زال و ســایر اعضــای خانــواده، ایــران را به‌ســوی هندوســتان 

ــرزو ویــران خواهــد شــد.  ــران در صــورت پیــروزی ب تــرک کنــد؛ زیــرا ای

»دوازده هــزار کــس جــوان برداشــته، متوجــه سیســتان شــوید و 

ــد  ــه هن ــود متوج ــوس خ ــا نام ــه ب ــانید ک ــه زال زر برس ــرا ب ــای م دع

شــود کــه فرامــرز در هنــد اســت و کســی دیگــر در ایــران حریــف بــرزو 

نمی‌شــود و افراســیاب تمــام ایــران را خــراب خواهــد کــرد« )نایگلــی، 

۳۱۶:۱۳۹۶(. در ادامــه همیــن نبــرد، رســتم پــس از آنکــه شــانه‌اش 

بــه  تــرک لشــکر و رفتــن  بــرزو زخمــی می‌شــود، عــزم  به‌دســت 

سیســتان دارد، درحالی‌کــه در هیچ‌یــک از روایت‌هــای شــاهنامه، 

رســتم از وظیفــه‌اش بــرای دفــاع از ایــران شــانه خالــی نمی‌کــرد. 

»رســتم فرمــود کــه فیــل اهرمنــد گرشاســپ را بیاورنــد و مــرا در 

ــان، ۳۱۹(.  ــد« )هم ــتان گردی ــه سیس ــد، متوج ــاری بگذاری عم

      در نبــرد هفــت لشــکر، فرامــرز، فرزنــد رســتم، بــا لشــکرش در 

ــوان  ــرزو را به‌عن ــرا رســتم ب ــر رســتم و ایرانیــان قــرار می‌گیــرد؛ زی براب

خشــم  ماجــرا  همیــن  و  کرده‌اســت  انتخــاب  خــود  جانشــین 

فرامــرز را برانگیخته‌اســت. او بــرای اثبــات شایســتگی خــود بــرای 

ایــن جایــگاه بــه لشــکریان ایــران حملــه می‌کنــد؛ جایگاهــی کــه در 

گذشــته بــه افــراد داده می‌شــد تــا از ایــران در برابــر تهاجــم دشــمنان 

حفاظــت کننــد. حــال در ایــن روایــت از طومارهــای نقالــی می‌بینیــم 

کــه غــرور و جایــگاه پهلــوان نســبت بــه ایــران اولویــت یافتــه اســت. 

»نزدیــک شــد کــه آفتــاب ســر در چــاه مغــرب کشــد کمــر و گریبــان 

کــه  خواســت  دوانیــد  عقــب  بــر  داد  تــکان  گرفــت  را  کوهکــش 

فروکشــد در وقــت فروکشــیدن دســت پهلــوان بــر نقــاب کوهکــش 

آمــد بنــد نقــاب کوهکــش پــاره گشــت و چهــره او گشــاده شــد. چشــم 

ــو، ۷۶۸:۱۳۹۱(. ــد« )آیدنل ــران بمان ــاد حی ــرز افت ــر فرام رســتم ب

فرامــرز  کــه  می‌بینیــم  نیــز  لشــکر  هفــت  نقالــی  طومــار  در        

فرزنــد رســتم هــم بــه افراســیاب و هــم بــه کیخســرو اعــان جنــگ 

ــاک در  ــه ضح ــد، درحالی‌ک ــاک می‌دان ــژاد ضح ــود را از ن ــد و خ می‌کن

روایت‌هــای اســاطیری ایــران همــواره به‌عنــوان یکــی از دشــمنان 

کــه  ظلم‌هایــی  به‌ســبب  و  می‌شــود  تعریــف  ایرانیــان  اصلــی 

ــدون  ــاری کاوه و فری ــه ی ــی ب ــام مردم ــک قی ــده‌بود، در ی ــب ش مرتک

ســرنگون می‌شــود؛ امــا فرامــرز کــه به‌ســبب از دســت‌دادن جایــگاه 
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ــی  ــن ادعای ــت، چنی ــی اس ــتم عصبان ــین رس ــوان جانش ــود به‌عن خ

ــران قــرار می‌دهــد. »همیــن کــه  ــر لشــکر ای می‌کنــد و خــود را در براب

رســید، فرمــود کــه خیمــه و خــرگاه بــر ســر پــا کردنــد و خــود بــه میدان 

در آمــد و نعــره‌ای کشــید کــه: ای ســپاه افراســیاب و ای شــاه کیخســرو! 

بدانیــد و آگاه باشــید کــه مــن از نســل ضحاکــم کــه فریــدون او را در 

ــی، ۳۴۳:۱۳۹۸(. ــاری و مداین ــیده« )افش ــد کش ــد دربن ــوه دماون ک

ــا  ــتم ب ــدان رس ــگ فرزن ــه جن ــکر، صحن ــت لش ــرد هف ــع نب       در واق

یکدیگــر اســت؛ هریــک براســاس انگیزه‌هــای شــخصی خــود در 

ــتاده‌اند  ــران ایس ــکر ای ــر لش ــد و در براب ــارکت کرده‌ان ــرد مش ــن نب ای

ــرد  ــن نب ــازِ ای ــه آغ ــند. نقط ــود برس ــته خ ــه خواس ــیوه ب ــن ش ــا از ای ت

حملــه تورانیــان، بــه فرماندهــی تمــور، بــه ایــران اســت؛ و تمــور نیــز 

ــمار  ــد او به‌ش ــع فرزن ــت و در واق ــرزو اس ــرت ب ــق و عش ــل عش حاص

ــای  ــتم اقدام‌ه ــوادگان رس ــدان و ن ــرد، فرزن ــن نب ــی در ای ــد. حت می‌آی

دیگــری نیز—ماننــد ربــودن معشــوق یکدیگر—انجــام می‌دهنــد 

ــدگاه آن‌هــا  ــان و دی ــه همــه این‌هــا نشــان می‌دهــد منــش پهلوان ک

در ایــن طومارهــا نســبت بــه متــون حماســی و کلاســیک ایــران 

ــی خــود را حفاظــت از  ــان دیگــر هــدف اصل ــاوت شده‌اســت؛ آن متف

ــری  ــرد، اولویت‌هــای دیگ ــه نب ــد و در میان ــان نمی‌دانن ــران و ایرانی ای

دارنــد. »چــون چشــم کوهکــش بــر آن محفــه افتــاد، بفرمــود تــا 

احــوال معلــوم کردنــد. گفتنــد: ای شــهریار! همــا دختــر فغفــور چیــن 

ــتان  ــه شبس ــت ب ــرزو گرفته‌اس ــه ب ــت ک ــور اس ــوب تم ــت و مطل اس

ــت:  ــت، گف ــش رف ــب داد، پی ــه مرک ــب ب ــش نهی ــم. کوهک او می‌بری

ــد« )همــان،۳۵۰(. ــه مــن دهی ــان را ب ــر خاق دخت

نتیجه‌گیری

ــیم  ــی تقس ــی و تاریخ ــاطیری، پهلوان ــش اس ــه بخ ــه س ــاهنامه ب ش

و  ‌گســترده‌ترین  پهلوانــی  بخــش  میــان،  ایــن  در  می‌شــود. 

امــری  می‌دهــد.  تشــکیل  را  شــاهنامه  بخــش  مفصل‌تریــن 

ســاختار  در  پهلوانــان  محــوری  اهمیــت  نشــان‌دهنده  خــود  کــه 

شــاهنامه  در  پهلوانــان  اســت.  شــاهنامه  جهان‌بینــی  و  روایــت 

ــه  ــر ک ــا کنش‌هــای اخلاقــی و حامــی خی شــخصیت‌هایی هســتند ب

ــد و بیشــتر در  ــاد نمی‌برن مســئولیت دفــاع از ســرزمین را هرگــز از ی

ــی  ــق، کام‌جوی ــت‌وجوی عش ــا در جس ــد ت ــور دارن ــرد حض ــدان نب می

یــا لــذت طلبــی؛ امــا در نظــام گفتمانــی جدیــدی کــه طومارهــای 

ــو دســتخوش  ــن الگ ــورد بررســی در بســتر آن نوشــته شــده‌اند، ای م

دگرگونــی شده‌اســت: پهلوانــان دیگــر از نیــروی الهــی و مشــروعیتی 

همچــون فــره برخــوردار نیســتند. زمــان بیشــتری را صــرف عیــش، 

ــران شــانه  ــاع از ای ــد. گاه از مســئولیت دف ــوش و ســرگرمی می‌کنن ن

خالــی می‌کننــد و در مــواردی بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود بــه 

دروغ، نیرنــگ یــا حتــی تقابــل بــا ایــران روی می‌آورنــد. ایــن تحــولات 

ســبب شده‌اســت کــه نه‌تنهــا تعریــف پهلــوان؛ بلکــه جایــگاه او 

به‌طــور چشــمگیری از الگــوی شــاهنامه فاصلــه بگیــرد. بنابرایــن در 

طومارهــای نقالــی مــورد مطالعــه، مقــام و منزلــت پهلوانــان نســبت 

ــت  ــزل یافته‌اس ــیک تن ــی کلاس ــنت‌های حماس ــاهنامه و س ــه ش ب

و ایــن امــر نشــان‌دهنده تأثیــر عمیــق گفتمان‌هــای قــدرت بــر 

ــت. ــی اس ــوم پهلوان ــی مفه بازنمای

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعــام 

ــارض  ــه تعــ ــچ ‌گونــ ــش هی ــن پژوهــ ــام ایــ ــه در انجــ ــد کــ می‌دارنــ

ــت. ــته اســ ــود نداشــ ــان وجــ ــرای ایشــ ــی بــ منافعــ
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